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میبدی : آقای پرویز دوایی که منتقد بود و سخت به فیلم مردان سحر حمله کردند شما پرسیدید برای چی حمله کردید و چه جواب داد
نوری علا : در مجله فردوسی نوشت چون سخصیت ادبی شماست که این توقع را ایجاد کرده که فیلمی می سازی فیلم خوبی است من برای اینکه پیش داوری را بشکنم مجبور بودم با بی رحمی بیشتری نسبت به بقیه فیلم ها حمله بکنم اما خوب بودند دوستانی که بخصوص در کار سینمایی مهارتهای فنی داشتند از فیم خوششان آمده بود مثل برادران میناسیان که از بهترین فیلم سازان آن دوران بودند چندین مقاله در مورد این فیلم نوشتند و نکاتی را تحسین کردند در مجموع به هر حال اقبال خاصی نشد .
میبدی : خود شما نسخه ای از فیلم را در منزل دارید ؟
نوری علا : نه من ندارم اما در یوتیوب است . 
میبدی : بفرمائید کدام یک از فیلم سازن شاخص شده بودند و فیلم های خوب عرضه می کردند ؟
نوری علا : آقایان مهرجویی و کیمیایی علی حاتمی یواش یواش آمده بود در کار سینما شاپور غریب و بهرام بیضایی بودبه هرحال سینمای جدی نوینی آغاز شده بود و به همین دلیل کارگردان ها را به دو دسته در صنعت سینما تقسیم کرده بودند بعضی ها می گفتند کارگردان های تحصیل کرده و بعضی ها را هم حرفی نمی زدند من یادم است که مقلا در فیلم دومی ساختم احتیاج به چند لوکیشن یا محل فیلمبرداری را انتخاب بکنیم یادم است مدیر تهیه ما با خیلی سرفرازی و غرور به ان کسی که باید خانه اش را اجاره می داد می گفت این فیلم مال یکی از کارگردان های تحصیل کرده است و امتیازی محسوب می شد .
میبدی : شما که دوست بهرام بیضایی بودید در مورد ساختن فیلم با او مشورت نکردید ؟
نوری علا : چرا در حد سناریو ، وقتی که سناریو را تهیه کردم برای آقای بیضایی تعریف کردم بخصوص برای انتهای فیلم مشکل داشتم 
میبدی : برای من سوال است کسانی به مانند کیمیایی در سینما تحصیل نکردند اما رو آوردند به این کار .
نوری علا : جز داریوش مهرجویی کسی و تحصیلات سینمایی نداشت که مهرجویی و غفاری و هژیر داریوش و هوشنگ کاووسی اینها جزو نسل قدیمی بودند که سینمای آنها مورد استقبال قرار نگرفت کاووسی که فیلم عروس دریا بود که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت شب قوزی فرخ غفاری فیلم قشنگی بود اما نتوانست موفقیتی که بتواند ادامه  پیدا کند را نداشت این از قیصر به بعد بود که ورقی در سینمای ایران برگشت و عده  جدیدی وارد سینمای ایران شدند فقط کامران شیردل و مهرجویی بودند که تحصیلات سینمایی داشتند و بقیه اینها با توجه به علاقه مرتب می رفتیم فیلم می دیدم و راجع به فیلمها صحبت می کردیم بود که وارد این کار شدیم من همان اوایل ساختن فیلم متوجه شدم که علاقه من به فیلم سازی نبوده است و من بیشتر به مونتاژ فیلم علاقه دارم به همین دلیل هم بعدها که فیلم سازی را کنار گذاشتم شروع کردم یک سری همکاری کردن با کامران شیردل ، ایشان یک شکارچی تصویر بود دوربین را برمی داشت یا خودش یا با فیلم  بردارش می رفتند در جامعه یکسری فیلم می گرفتند و بعد می آوردند اینها را داخل اطاق مونتاژ ، کامران همیشه از من می خواست من بنشینم این راش ها و  عکس ها را گه گرفته بودند ببینم و براساس آن یک ساخته ها و  قصه و ساختمانی را تعبیه بکنم و بر اساس آن قصه ای تعریف بکنیم آنجا بود که من لذت اصلی خودم را در سینما پیدا کردم من در فیلم سازی بعنوان کارگردان بسیار کار ملال انگیزی بود یعنی اینکه من سناریو فیلم را نوشته بودم دکوپاژ کرده بودم می دانستم دوربین را کجا می خواهم بگذارم چه لنزی را بکار می خواهم ببرم چه تراولینگی را ، حالا باید برویم سر صحنه همه آن کارهایی را در ذهن خودم انجام داده بودم دگرباره باید عملی بکنم و این کار بسیار ملال انگیز بود دکتر نوری زاده حتما به خاطر دارد بعضی اوقات آنچنان حوصله ام از این کار سر می رفت سناریو را می دادم دست دکتر نوری زاده می گفتم این داخل که نوشته بقیه را باید چه کار کرد و تو بیا این کارها را بکن و من کمی استراحت بکنم .
میبدی : دکتر نوری علا برگردیم به فیلم مردان سحر می خواستم بدانم تجربه شما از سانسور سینما چه بود آیا مثلا روی مردان سحر حساسیتی بود ؟
نوری علا : البته من در جلسه گذشته توضیح دادم در مرحله سناریو این سناریو توقیف شد و خانم پوری بنایی بودند که با هم رفتیم ملاقات آقای پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و روی تعهدی که پوری خانم داد اجازه داده شد که این فیلم را بسازیم وقتی که فیلم را ساختیم دیگر با مشکلی روبرو نشدیم ولی مشکل کوچکی پیش آمد ربطی به این ماجرا نداشت شاید در این وقت کمی که داریم بد نباشه تعریف بکنم .
در این فیلم مردان سحر چون داستان رستم و اسفندیار فردوسی بود من علاقه داشته روبروی مرشد زورخانه آن طرف گود زورخانه مجسمه ای از فردوسی باشد و مرشد دارد شعر فردوسی را می خواند و فردوسی ناظر  بازسازی داستان خودش است و از روز اول هم به تهیه کننده گفته بودم که من احتیاج به یک مجسمه فردوسی دارم . روزی که رفتیم این صحنه را بگیریم من متوجه شدم که حرف من را جدی نگرفتند این مجسمه را تهیه نکردند و در نتیجه من خیلی عصبانی شدم و گفتم ادامه نمی دهم به این کار و تا موقعه ای که این مجسمه اینجا نباشد و آقای محسنی مدیر تهیه فیلم ما بود به من گفت دو ساعت به من وقت بده من می روم مجسمه را جور می کنم و بعد از دوساعت چون مجلس جشن زورخانه بود همه جا شیرینی و میوه گذاشته بودند اول رفت پمپ ام شی گرفت به تمام اینها ام شی زد من گفتم چرا این کار را می کنی جواب داد چون تا من برگردم همه اینها خورده می شود . بعد رفت و دو ساعت بعد دیدم با یک مجسمه فردوسی آمد و مجسمه خیس و گفت من این را دادم الان ساختند بعد برد گذاشت آنجا و اگر کسی فیلم را بادقت نگاه کند می بیند که این مجسمه خیس است و بعضی از تکه ها دارد خشک می شود و بعضی جاها خیس است . این می خوام بگویم وقتی فیلم برداری تمام شد و من سوار ماشین شدم بروم خانه و قرار بود آنجا را تمییز بکنند و تحویل صاحب زورخانه بدهند من که به خانه رسیدم دو ساعت بعد تلفن شد به من و کسی گفت : آقای نوری علا گفتم : بله گفت : اینجا کلانتری مجلس است در میدان بهارستان و شما تشریف بیارید ما با شما کارداریم من تعجب کردم گفتم چه شد:  گفت : نه خیر تشریف بیارید اینجا تا خدمتتان بگوییم ، ما هم دو مرتبه رفتیم به میدان بهارستان این کلانتری و دیدم همه اعضای فنی فیلم تهیه کننده و فیلمبردار و همه در اطاق نشستند و همه را در واقع دستگیر کردند من گفتم چی شده گفتند برو داخل آن اطاق ببین چی شده من رفتم اطاق دیدم مجسمه فردوسی روی میز است ولی نصفش خشک شده و افتاده و از زیرش یک نیم تنه    پادشاه هست معلوم شد که این آقای محسنی رفته پیش مجسمه سازی و گفته غالب فردوسی خیلی گنده است و ما نمی توانیم بسازیم و تحویل بدهیم رفته یک مجسمه پادشاه را برداشته و گذاشته در غالب و بقیه اش را درست کنیم و مکافاتی داشتیم و گفتیم کار چریکی نکردیم و اتفاقی شد تا اینکه اعضا را رها کردند .
